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  سپاس
ي كـه در ايـن   براي رسيدن به مقصد است. هاراهنماي انديشهكه راهبر و  سپاس پروردگار عالميان

دار بسيار كسانم و لـذا بـر خـود    ،  با فراز و نشيبهاي گوناگون روبرو بودم و وامم رسيدهرساله به انجا
فرض مي دانم از همه عزيزاني كه در سير تدوين ايـن رسـاله مـرا همراهـي نمودندتشـكر نمـايم. از       

 جناب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقـاي دكتـر   استاد ارجمند و موشكافانةراهنماييهاي تيزبينانه 
جا دارد در اين مجال از ها بردم. جناب استاد دكتر فتح اللهي بهرهمشورتهاي  دقيق مهدوي زادگان، و 

نيز ياد كنم كه متاسفانه به دليـل كثـرت اشـتغال ايشـان،      استاد صادق لاريجاني ةانديشانتذكرات ژرف
. مسپاسـمند  و سيار ممنونباستادان و سروران  از همة امكان نشد تا پايان كار از محضرشان بهره برم. 

هـاي  . با ايـن همـه، كاسـتي   همه را از خداوند بزرگ خواهانمبهروزي و پيروزي  ،توفيقات روزافزون
  .استنويسنده نوشته از 



 
 

  چكيده فارسي
بحث از تحول فقه سياسي شيعه اهميتي ويژه دارد، اين امر از آن جاست كه اين دانش در سدة اخيـر و پـس از پيـروزي    

سلامي با پرسشها و چالشهاي گوناگوني روبرو بوده است، جستجوي چگونگي دگرگوني اين دانش و ساز و كارهاي انقلاب ا
جويي و كشف منطق و سازوكارهاي تحول در فقه سياسي شيعه و تواند ساحتهايي از اين بحث را روشن سازد. لذا پيآن، مي

بيين ظرفيتهاي دروني فقه سياسي شيعه بـراي تحـول، بيـان عوامـل،     مطالعة موردي آنها در سنجش و ارزيابي با دورة معاصر،ت
 يهـا يگـر به هنگـام برآمـدن پرسـش    اين دانش تحول يچگونگ نييتب اجتماعي بيروني تحول و -ها و ساحتهاي فكريزمينه
اين نوشته، منظور از در  باشد.پردازي از اهداف اين نوشته ميو در نهايت، پرداختن به ساحتهاي بايسته در عرصة نظريه ديجد

اي كـه  وار و قطعي، بلكه تا حـد و انـدازه  ، سامانه و روشي است كه برداشتها و استنباطهاي فقيه را نه به شكل رياضي»منطق«
پس با ايـن منطـق، نـوعي سـنجيدگي روشـي، فهـم سـامانمند و تكـاپوي          سازد.كند، از خطا دور ميتكاپو دارد و اجتهاد مي
  تواند مبناي عمل قرار گيرد.سازد و ميكه برداشتهاي فقيه را داراي حجيت مياجتهادي منظور است 

  منطق تحول فقه سياسي شيعه در دورة معاصر چيست؟ كهسئوال اصلي آن خواهد بود 
  و سئوالات فرعي كه به نحوي سامان دهندة فصول نوشته است، عبارتند از:

  ست؟يبا زمان و مكان چ ياسيفقه س يهماهنگ ساز اي يدرون يتوانمند ياجتهاد برا يروش يهايژگيو  .1
  ست؟يچ عهيش ياسيثابت در  فقه س يارهايمع  .2
  ست؟يچ عهيش ياسيتحول در فقه س ياجتماع -يفكر و ساحتهاي هانهيزم  .3
  ست؟يچ عهيش ياسيتحول در  فقه  س يدرون يتهايساز و كارها و ظرف  .4
معاصر را  ةدر دور عهيش ياسيو ثبات فقه س عه،تحوليش ياسيتحول در فقه س يبا توجه به ساز و كارها  .5

  كرد؟ يابيارز توانيچگونه م
  ؟هر چه بيشتر آن دانش،چيست يبارور يبراساحتهاي بايستة فقه سياسي   .6

باشد كه: با توجه به پويايي دين و منابع اسـتنباط آن و  فرضيه پژوهش: منطق تحول فقه سياسي شيعه اين گونه مي
هاي گوناگون دين، داراي روشي پويا به نام اجتهاد است كه بـا حجيـت عقـل در آن و    يان منابع، مباني و حوزهتعامل م

ي،قلمرو آزاد فقهـي و دگرگـوني در علـم    تحولات موضوع مبادي ديگر مانندپذيرش مقتضيات زمان و مكان،مصلحت،
جتماعي، بهره جست؛ اين امر در فقه سياسـي شـيعه   هاي فكري و اتوان از آنها براي پويايي و تعامل با زمينهاصول،مي

  دورة معاصر، مشهود است.
تحليلي بهره بـرديم؛ ضـمن آن كـه     -جويي منطق تحول فقه سياسي شيعه، از روش توصيفيبراي بررسي اين بحث و پي

-اجتهاد انجـام مـي  در تحليل روش بر نقش اجتهاد نيز تاكيد شده است، مبني بر آن كه هر گونه تحول اصيل در درون روش 

اجتهاد، روشي سنجيده در فقه سياسي شيعه است كه براي ايجاد تحول و پويايي داراي نقش اسـت و ضـمن تعامـل بـا     شود. 
-زايي تحول، فقه سياسي شيعه را از اصالت خود، دور نمـي اين درونْ كند؛پيرامون، بيشترينة تحولات را درون خود، هضم مي

 هاي رقيب، توانسته است به  پويايي خود، ادامه دهد. ز مشروطه، در كشاكش با نظريهفقه سياسي شيعه پس اسازد. 
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 بسمه تعالي

  مقدمه
ها در عـالم انسـاني و حيـات    اره تحول و دگرگوني،در هستي جريان داشته و دارد؛اين نوشدنهمو

-ورزي برخوردار است و هـر لحظـه،مي  اجتماعي او بيشتر است زيرا كه آدمي از توان تعقل و انديشه

اي ديگر،حركـت  اي بـه نقطـه  تواند اراده كند تا در مهندسي اجتماعي و عرصة تفكرات خود،از نقطـه 
خود را روزآمـد و هماهنـگ بـا دنيـاي     ها،وران و البته انديشه،انديشهند.در اين فراگرد هميشگي،افرادك

هـاي بسـيار،مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد و محـل       كنند تا بتوانند همچنان در فرايند پويندگيمينوپديد 
هـاي ايسـتا   نديشـه پـذير،جايگزين ا گـرا و تحـول  هاي تحولمراجعه باشند،ورنه، به مرور زمان،انديشه

هـا و  آن است كـه در هجـوم تحولهـا و تبـدلها،جوهرة انديشـه     ة اساسي خواهند شد،اما نكته و دغدغ
توان از تحول سـخن گفـت   ماند،كه در صورت دگرگوني آن،منطقا نميهمچنان ثابت باقي ميتفكرات،

ول،حفظ اصـالت  خواهـد شـد.لذا همـراه بـا تح ـ    ها،و به مرور زمان،موجب نسخ و از ميان رفتن سنت
  آيد.ها،امري كليدي به حساب ميانديشه

انسـانها بـه   باشد و پس از پيـامبر اسـلام(ص) راه هـدايت    از آن جا كه اسلام،آخرين دين الهي مي
شريعت خداوندي پيوند خورده و ادعاي آن دارد كه براي همـة زمانهـا و مكانهـا پاسـخي درخـور و      

هـاي آن مـورد نقد،بررسـي و    د سئوال و چالش بوده و آموزهشايسته دارد،بيش از هر دين ديگري مور
و طبعا بايد در آن دستگاه،ساز و كار و رويكردي وجود داشته باشـد   گيردباز انديشي قرار گرفته و مي

كه بتواند،پويايي و اصالت خود را حفظ كند،اين نوشته در تلاش است تا به كشف دسـتگاه تحـولي و    
بپـردازد و فراينـد تحـول ايـن دانـش در دورة معاصـر را        1ه سياسي شيعهساز و كارهاي تحول در فق

 سنجش و ارزيابي كند.

 سـازد  هاى جديدى را مطرح مى كه پرسشباشدميدچار تغييرات و تحولاتى همواره ،زندگى انسان
ي حاضـر بـه كنـار    مسلمانان و كساني كه در زندگي اجتماعي خود دغدغة دين دارنـد و بـه سـادگ    و

در حـالي كـه گـاهي اوقات،كشـف حكـم و      د،نكن مطالبه مى آنرا از  خودپاسخ ن نيستند و گذاشتن آ
يابي از شريعت،ساده نيست و به نظرهاي كارشناسانه و استنباطات مجتهدانه نياز دارد.شايد بتوان پاسخ

ن ارائـه  نوظهور بودن مسائل،فاصله زمانى با دورااين امر را ناشي از چند امر كلي دانست،اموري مانند:
و ضرورت آراسته بودن مستنبط متن بـه چنـدين علـم و     كلى بودن مدارك و ادله احكام،منابع اسلامى

                                                 
باشد،مگر درمواردي كه بـه غيـر آن تصـريح شـده     مي»فقه سياسي شيعه«،»فقه سياسي«. در اين اثر منظور از 1

 است.
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، همـواره امـري   و تعيـين تكليـف مسـلمان   انديشي،براي پاسـخ بـه مشـكلات    فن.تكاپوورزي و ژرف
اعي و و در عرصة اجتم »فقه«گيرى دانش  ها منجر به شكل اين تلاشي بوده است.در گذر زمان،رورض

هـايي وجـود   اما مهم آن است كه در درون اين علم آيا ظرفيتهـا و توانمنـدي  شد.»فقه سياسي«،سياسي
دارد كه بتواند،خود را روزآمد و هماهنگ با شرايط زماني و مكـاني مختلـف سازد،شـرايط روزگـار و     

ي و تحول در نيازهاي دگرگون طلبش،شالودةآن را مسخ نكند و از اصالت خود،دور نسازد.آيا روزآمد
  و جوهرة ثابت انديشه،با يكديگر زير يك سقف،سر خواهند كرد. كنار اصالت
هـاي تحـول فقـه    توان دورهدار و گسترده است.ميتحول در فقه سياسي شيعه،دامنه منطقبحث از 

ــت       ــاز غيب ــرد،اول از دوران آغ ــتجو ك ــي،در دو دورة زماني،جس ــاهي كل ــيعه را در نگ ــي ش سياس
ش) و دورة دوم از مشروطه تا دورة معاصر.طبيعتا هـر كـدام   1285ق/1324شروطه(ق) تا م329كبري(

ها،صرف نظر از برخي امور ثابت،داراي منطق فكري خاص و در فراگشـت تحول،سـاز و   از اين دوره
ها،وجود ندارد كه امري ناممكن به نظـر  باشند،البته در اين فرايند،گسست كامل ميان دورهكار ويژه مي

كـه مـا را در خود،فراگرفتـه اسـت و گسسـت از آن ممكـن        سـيال اسـت   ي پويا وامر،تسنرسد؛مي
اما نوعي دگرگوني و تحول اساسي پس از مشروطه در دانش فقه سياسي شكل گرفته است كـه  نيست.

هاي جديد و چالشهاي روش شناختي و معرفت شـناختي  هاي سنتي با انديشهناشي از برخورد انديشه
انسان تا زماني كه سر در گريبان خويش فرو برده باشد و دنياي پيرامون او چندان گوناگون،بوده است.

به پيرامون خود نگـاهي ديگرگـون   آيد،اما وقتي كه شي به وجود نميتحولي نيابد،در انديشة او نيز چال
پديـد  هاي زندگي نگاه كند و رويدادهاي نواي ديگر به پديدهشود كه به گونهاندازد و يا مجبور ميمي

-تواند فارغ از آن چه مـي كند،در اين صورت،ديگر نميعلمي،خود را بر ذهن و زندگي او تحميل مي

گـردد و  هاي برتر،فكر و فرهنگ،دسـتخوش تحـول مـي   گذرد به حيات خود ادامه دهد،ارزشها،دغدغه
-و نه مـي  پذيردشكنانة آنها را مينه به سادگي،تحول شالوده هاسنتشود.وارد عرصةجهاني جديد مي

-آفرين بر كنار باشد كه در اين صورت او را دچار انفعال و خمـودگي مـي  تواند از رويدادهاي تحول

كند.با توجه به اهميت بررسي چالش سنت و مدرنيته،نوع تعامل فقـه سياسـي بـا مشـروطه كـه نقطـة       
اده است،اين هاي مختلفي كه در فقه سياسي شيعه رخ دتحول بسيار در دورة معاصر است و دگرگوني

حضـور رقيبـي توانمنـد بـه نـام مدرنيتـه،بيش از هـر         اي كه باباشد.دورهوم ميتحقيق ناظر به دورة د
تا ظرفيتهاي روزآمـدي  ،واداشته استو چالاكي اسلامي به واكنش -دانشي،فقه را به عنوان دانش بومي

  و كارآمدي خود را نشان دهد.
هـاي پيرامـون خـود نگـاه     سان به مسـائل و پديـده  نگاي كه به نحوي كاملا متحجرانه و سانديشه

تواند به حيات پوياي خود ادامه دهد.نكتة اساسي در تحول هر نظام انديشگي آن است كه كند،نمي مي
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آيا در آن،اجازه و فرصتي براي دگرگوني وجود دارد يا نه.بيش از ظرفيتهاي بيروني،مهم آن اسـت كـه   
اي حضور افكار جديد وجود داشته باشد،پس از اين مرحلـه،كم  يك نظام فكري،فضايي بر »درون«در 

نيز اجازة تاثيرگذاري بر درون را پيـدا كننـد.    »بيروني«آيد تا عوامل كم زمينه و بسترهايي به وجود مي
فقـه سياسـي شيعه،بررسـي كـرد.در      ةتـوان در درون منظوم ـ هاي تحول را ميبسياري از زوايا و جنبه
شود و سپس به تعامل هاي آن،شروع ميآموزه»درون«سي شيعه،در وهلة اول از واقع،تحول در فقه سيا

پردازد.آن گاه كه عوامل بيروني،در فقه سياسي تـاثير گـذار   و داد و ستد با عوامل بيروني،مي» بيرون«با 
د انهاي دروني،حضور داشته است و آن عوامل اجازه يافتهاي زمينة آن تحول،درآموزهشوند،به گونهمي

كه خود را بر آن ظرفيتهـا عرضـه كننـد و اثرگـذار باشـند.فقه سياسـي معاصـر شـيعه از درون،داراي         
و انطباق با شرايط زمانه است و از طرفي ديگر،با تاثير از عوامل بيرونـي و در   پوياييظرفيتهايي براي 

است  و آن  تحول منطقاين تحقيق در پي تبيين و كشف .گرددزمان و مكانهاي خاص،دچار تحول مي
دغدغة ايـن نوشـته   وجود دارد.1كه ميان ظرفيتهاي دروني و عوامل بيروني،تعامل و ارتباطي سازمانواره

بحث اساسـي در ايـن    دهد.ي رخ ميساز و كارمنطق و پردازش آن است كه اين تحول بر اساس چه 
ياسي را در فراينـدي  تواند دانش فقه سدستگاه و روشي است كه مي» اجتهاد«نظام دانايي آن است كه 

اصيل،دچار تحول و دگرگوني سازد.همة امـور تاثيرگذار،چـه سـاز و كارهـاي درونـي و چـه عوامـل        
شوند و در فرايندي سـنجيده،تعريف شـده و دقيـق،براي    بيروني،به نحوي وارد اين دستگاه فكري مي

،جلـوي بسـياري از   يابنـد.با اعتمـاد بـر ايـن روش    تاثيرگذاري يا عدم آن بـر فقـه سياسـي،اجازه مـي    
ها و فهمهاي نابسامان نصوص ديني،گرفته خواهد شد.تلاش خـواهيم كـرد   ها،تجددمĤبيتحجرانديشي

را در دورة معاصر،مورد سنجش و ارزيابي قـرار   هاتحول فقه سياسي شيعه،آن منطقپس از پرداختن به 
  دهيم.

  ورة معاصر چيست؟تحول فقه سياسي شيعه در د منطق كهلذا سئوال اصلي آن خواهد بود 
  ي پژوهش از اين قرار است:فرع سئوالات

بـا زمـان و    ياس ـيفقـه س  يهماهنگ ساز اي يدرون يتوانمند ياجتهاد برا يروش يهايژگيو  .1
  ست؟يمكان چ

  ست؟يچ عهيش ياسيثابت در  فقه س يارهايمع  .2
  ست؟يچ عهيش ياسيتحول در فقه س ياجتماع -يفكر يو ساحتها هانهيزم  .3
  ست؟يچ عهيش ياسيتحول در  فقه  س يدرون يتهايو كارها و ظرف ساز  .4

                                                 
1. organic 
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در  عهيش ـ ياس ـيو ثبـات فقـه س   عه،تحوليش ـ ياسيتحول در فقه س يبا توجه به ساز و كارها  .5
  كرد؟ يابيارز توانيمعاصر را چگونه م ةدور

  ؟هر چه بيشتر آن دانش،چيست يبارور يبراساحتهاي بايستة فقه سياسي   .6
بـا توجـه بـه پويـايي ديـن و      باشد كه: اين گونه مي شيعه منطق تحول فقه سياسي :فرضيه پژوهش

پويا به نام اجتهاد  روشيداراي  هاي گوناگون دين،مباني و حوزه منابع استنباط آن و تعامل ميان منابع،
تحـولات   است كه با حجيت عقل در آن و مبادي ديگر مانندپذيرش مقتضيات زمان و مكان،مصلحت،

-و تعامل بـا زمينـه   پوياييتوان از آنها براي ي،قلمرو آزاد فقهي و دگرگوني در علم اصول،ميموضوع

  مشهود است. اين امر در فقه سياسي شيعه دورة معاصر، ؛بهره جست هاي فكري و اجتماعي،
،تبيين دورة معاصـر تحـول در فقـه سياسـي شـيعي و سـنجش و ارزيـابي آن در        منطـق جـويي  پي

 اجتمـاعي  -هـا و سـاحتهاي فكـري   ،زمينـه قه سياسي شيعه براي تحول،بيان عواملظرفيتهاي دروني ف
و در  دي ـجد يهـا يگربـه هنگـام برآمـدن پرسـش     ايـن دانـش   تحول يچگونگ نييتب بيروني تحول و

ارائة پيشنهادهايي براي كارآتر شدن فقه سياسي شيعه در عرصة پرداختن به ساحتهاي بايسته و نهايت،
    باشد.سازي؛از اهداف اين نوشته ميمپردازي و نظانظريه
تحـول و   يـي معاصـر،فهم چرا  نـدار يمسلمان و انسان د شورانياند يهادغدغه نيترياز اساس يكي
ي اجتمـاعي  دانشفقه، راياست ز ياسيفقه س ژهياسلام و به و ياسيس ةشيدر اند يريپذتحول يتهايظرف
تحول در فقـه   منطقانان سر و كار دارد.لذا فهم مسلم يزندگ اب يعلوم اسلام گرياز د شيكه ب باشدمي
چگونـه   عهيمعاصر ش ياسيآن كه فقه س نيياست.تب ريانكارناپذ يو دوران معاصر،ضرورت عهيش ياسيس

-نظـام فهـم  ،دارد اريبس ـ تيشـود،اهم يمتحول م ـ،زمـان  طيدر مواجهه بـا سـئوالات نوشـونده و شـرا    

در  يفكـر  يهـا مسائل و دغدغه گرياز د اريبس يهگشارا توانديتحولها،م نيو به سامان ا مند،سنجيده
  باشد.حيطة سياست و اجتماع،

با توجه به اهميت اين بحث،دربارةتحول فقه سياسي شيعه و ساز و كارهاي آن، پرسشها و شبهات 
هايي وجود دارد كه چنـدان بـه   وران اجتماعي،مطرح شده است،گروهمتعددي،در ميان فقيهان و انديشه

باور ندارند،براي نمونه،نگرش اخباري معتقد اسـت كـه نصـوص در همـة     » ل اجتهاديروش و تحو«
اجتماعي و پرسشهاي نوپديد،خواهند بـود و كشـف حكـم    -زمانها،جوابگوي مسائل گوناگون سياسي

، جوابگوي مسائل نوظهور اسـت و  »اجتهاد فعلي«نيازي به اجتهاد ندارد.برخي ديگر بر اين باورند كه 
گويند،اصـولا  ندارند.گروه ديگر برخي از روشنفكران ديني هستند كه مـي »هاد و فقه پويااجت«باوري به 

فقه سياسي و اجتهاد،توان و ظرفيت آن كه بتواند خـود را بـا روايـدادهاي مختلـف زمـاني و مكـاني       
تواند در همةجوامع به هماهنگ كند،ندارد پس تحول منطقي و حساب شده ندارد و لذا دانش فقه،نمي
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هايي ريز باشد.در اين باب پرسشها و استفهامپرداز و برنامهساز،نظريهگشا،نظامه جوامع پيشرفته،گرهويژ
تواند براي دنياي متحول امروزي،نقشـي  ديگر وجود دارد،مانند آن كه دين،ثابت و مقدس است و نمي

كـاملا متفـاوت از آن   ايفا كند،زيرا كه مبناي انديشة مدرن بر تغيير و تحول هميشگي است و اين امـر  
مقتضـيات   بـا رويكرد ثابت و ايستاي دين است.يا آن كه فقه سياسي شيعي،توان آن كه بتواند خـود را  

و  پرداخـت خـواهيم  ايـن چالشـها و ابهامـات    ما در جاي خود به  1زماني و مكاني متحول كند،ندارد.
 نظرية مطلوب را تبيين خواهيم ساخت.

 منطقشود كه با تكيه  و رجوع بـه منـابع ديـن اسـلام،    ه ميتحقيق اشار»روش شناسي«در خصوص
آيـد و  رسد،روشي كه از درون اصول فقه برميتحول فقه سياسي شيعه،در روش اجتهادي به سامان مي

دهد تا ضمن مراجعه به متون و نصوص ديني،برداشتهاي روزآمد و عقلاني از به محقق اين توان را مي
روش بومي و اصيل به بررسي ظرفيتهـاي درونـي فقـه سياسـي بـراي      ن ايهاي دين داشته باشد،آموزه

  پردازد.تعامل با عوامل بيروني ميچگونگي تحول و 
در بحث تحول در فقه سياسي شيعه،پژوهشهاي چندي انجام شده است كه به چند مورد آن اشـاره  

اند،برخي ديگر در ضمن هكنيم.طبعا برخي از اين كتابها به طور مستقيم به تحول فقه سياسي پرداختمي
اند.در پيشينة مطالعات ايـن تحقيق،چنـد رويكـرد وجـود داشـته      مباحث،اشاراتي به بحث تحول داشته

  است:
    :رويكرد تاريخي الف.

اين كتاب صرفا به گفتمانهايي اشاره دارد كـه از   2»تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران«مانند كتاب
لامي در انديشـه و فقـه سياسـي شـيعه شـكل گرفتـه اسـت.يا        آغاز عصر غيبت كبري تا جمهوري اس

كه به طور خاص و موردي به بحث ولايـت   3،از يعقوبعلي برجي»ولايت فقيه در انديشة فقيهان«كتاب
آغـاز  پردازد،كتاب در پنج فصل به ترتيـب بـه دورة   فقيه و حاكميت در فقه و انديشة فقيهان شيعه مي

نراقـي)، دوره قاعـده    ركي)، دوره صفويه (از محقق كركي تـا محقـق  ( از شيخ مفيد تا محقق ك اجتهاد

                                                 
- 264 صص1384چهـارم،  مؤسسه فرهنگى صـراط،چاپ تهران:،»نامه -سياست«.ر.ك. عبدالكريم سروش: 1

فقـه در  «،مقالةعبـدالكريم سـروش:  »انـدر بـاب اجتهـاد   «همچنين ر.ك.سعيد  عـدالت نژاد(بـه كوشـش):    266
نويسنده فقـه   در اين مقاله 22،ص 46يا ر.ك.ماهنامه كيان،ش  35-34ص،ص1382،تهران:طرح نو،اول »ترازو

  داند.را مناسب جامعة پيچيدة امروزين نمي
 1378،تهران:طرح نو،اول،»تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران«. جميلة كديور:2
 1385،تهران:انتشارات سمت و دانشگاه امام صادق(ع)،اول »ولايت فقيه در انديشة فقيهان«. يعقوبعلي برجي:3
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دوره «محقق ناييني تا امام خمينـي)،   مندي نظريه (از محقق نراقي تا محقق ناييني)، دوره مشروطه ( از
  پردازد.مي »درخشش ولايت فقيه در ميدان عمل

  اي:ب. رويكرد انديشه
كـه در دو جلد،بـه برخـي از مباحـث      1مطهـري  از شهيد مرتضي »اسلام و مقتضيات زمان« كتاب

اجتهاد و چگونگي مواجهه دين اسلام با نيازهاي زمان و هماهنگي دين بـا مقتضـيات زمـان را مـورد     
  مداقه قرار داده است.

باشد كه به بحث نوسازي دولت و مي ،2،سيد علي ميرموسوي»اسلام،سنت،دولت مدرن«كتاب ديگر
  پردازد و با روش گفتمان به اين بحث پرداخته است.يعه ميتحول در انديشة سياسي معاصر ش

است كه به طـور   3از نجف لك زايي» سير تطور تفكر سياسي امام خميني«كتاب بعدي در اين باره 
پردازد.نويسنده تلاش دارد تا ضمن پرداختن به موردي به دگرگوني و ثبات در انديشة سياسي امام مي

شيعه،به منطق تحول انديشه و عمل سياسي امام بپردازد و گـذار انديشـة   بنديهاي انديشة سياسي طبقه
انديشـة  «و گـذار از فقـه سياسـي بـه     » انديشة سياسي انقلابـي «به » انديشة سياسي اصلاحي«ايشان از 

  را بررسي كند.» سياسي كلامي
    شناختي:رويكرد جامعه ج.

 ،»عرفي شدن سنتها«،به ويژه در بخش4از سعيد حجاريان»از شاهد قدسي تا شاهد بازاري«در كتاب 
  پردازد.به گذر فقه سياسي شيعه از فقه جواهري به فقه المصلحه ميه ك

در  پـردازد و هـم  ه تحول فقه سياسـي شـيعه مـي   ب هم ويژگي و تازگي تحقيق حاضر آن است كه
و تـلاش  پـذيرد  جستجو،كشف و ارائة ساز و كارهايي است كه بر اساس آنها اين دانش،دگرگوني مي

و آينـدة راه و   ظرفيتها را به ويژه در دورة معاصـر بـه طـور عينـي نشـان دهـد      آن دارد تا تاثيرگذاري 
.زنـــــــي كنـــــــدســـــــاحتهاي بايســـــــتة ايـــــــن تحـــــــولات را نيـــــــز گمانـــــــه

                                                 
 1377،قم:انتشارات صدرا،هفتم »اناسلام و مقتضيات زم«. مرتضي مطهري:1
 1384،تهران:نشر ني،اول »اسلام،سنت،دولت مدرن«. سيد علي ميرموسوي:2
،تهران:پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه    »ثبـات و تحـول در انديشـة سياسـي امـام خمينـي      «. نجف لك زايـي: 3

 1385اسلامي،چهارم 
 1380نو،اول ،تهران:طرح »از شاهد قدسي تا شاهد بازاري« . سعيد حجاريان:4



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول:
  چارچوب نظريو  روش ،مفاهيم
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 درآمد:
باشـد،براي  هيم چنـد پهلـو مـي   علوم انساني غالبا عرصة مفاهيم مبهم و تعريـف ناشـده و يـا مفـا    

توانـد  تبيين و تعريـف مفـاهيم،مي  آفريني،ناچار مفاهيم نوشته را بايد روشن ساخت.ابهام جلوگيري از
جلوي بسياري از تشتتها و پراكندگيها را بگيرد و پژوهش را به جهتي روشن هدايت كند.طبيعي است 

هاي خاص خـود بـه دنبـال خواهـد داشـت.با      كه اتخاذ هر گونه تبيين و برداشت از اين مفاهيم،پيامد
-مفاهيم بحث، تلاش خواهيم كرد تا كليدتوجه به آشفتگي مفاهيم و نبود تعريف مشخص و دقيق از 

در گام بعد براي آن كه بتوانيم چارچوب نوشـته  اين نوشته را مورد بررسي و دقت قرار دهيم. واژهاي
 ـ  ي ويژگيهـاي روشـي و معرفـت شـناخت    ا بـا ذكـر   را در فرايندي منطقي،استوار سازيم،تلاش داريـم ت

بهره بريم و نمايان سازيم كه فقه سياسي شيعه داراي ساز و كارهايي جهت تحول  اجتهاد،از اين روش
 ود،طبعا ايـن روش،پويـا و پاياسـت    ن ـيابباشد و همة آنها در دستگاه روشگاني اجتهاد سـامان مـي  مي

ن بازي كرده است و جلوي هر گونـه تحميـل تحـول و    هماره در دگرگونيهاي فقه سياسي نقش بنيادي
  تحول ساختگي را گرفته است.

  تبيين مفاهيم: اولگفتار
  : منطق
طقـى  ن ،اسـت  لحاظ ادبى مصدر ميمى به معناى سخن گفـتن  به و  است »نطق«مشتق از مادة منطق 

كـه   »منطق صورى«، يافته استمنطق در دنياي امروز، انواع گوناگون است. تفكر و تعقل، همراه با  كه
كه نام  »منطق عملي«دارد يا  منطق نظرى، منطق كلاسيك، منطق ارسطويى و منطق قديمچون ى ينامها

قواعـدي كلـي    ةاست كه در بر دارنـدة مجموع ـ و ابزاري لمي آلي ديگر آن مادي است. علم منطق، ع
بـاري، در ايـن    .1دارد است كه به كار بردن درست و دقيق آنها ذهن را از خطـاي در انديشـه بـاز مـي    

، منطق به معناي دانشي آن نيست. آن گونه كه منظور آن نيست كه هـر چـه   »منطق«نوشته منظور ما از 
در اسـت و برخـوردار از قيـاس و صـغري و كبـرا.       واربه معناي رياضي منطقيآيد، در اين رساله مي

-لها و قياسـها، از خطـا حفـظ مـي    وار، استدلابه شكل رياضي اي وجود دارد كهو سامانه روش، منطق

سامانه و روشي است كه برداشتها و استنباطهاي فقيه را نه بـه  ، »منطق«منظور از  ،در اين نوشته، شوند
-از خطـا دور مـي  كنـد،  اي كه تكاپو دارد و اجتهاد مـي تا حد و اندازه بلكه وار و قطعي،شكل رياضي

منظـور اسـت كـه     و تكاپوي اجتهادي سامانمند منطق، نوعي سنجيدگي روشي، فهمپس با اين  سازد.

                                                 
 14، قم: بي نا، بي تا، ص »المنطق«. ر.ك. محمد رضا مظفر:1
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شايد اين معنا از منطق، هماهنگ باشـد بـه ايـن تعريـف از      سازد.برداشتهاي فقيه را داراي حجيت مي
-را در كشـف مسـاله و حقيقـت رهنمـون مـي     محقق داند كه مجموعة دستورهايي ميمنطق كه آن را 

  1».شود
  تحول:

 .3؛ از جـايي بـه جـايي شـدن    2باشدعناي دگرگوني و تغيير مي،به م»حال،يحول« ريشة اين لغت از 
باشد،دگرگوني و حركـت زمـاني از يـك قطعـة زمـاني بـه       مي»سال«،»حول«همچنان كه يكي از معاني

دهـد،  رخ مـي » ب«به نقطـة  » الف«آيد،حركت از نقطة اي ديگر. وقتي سخن از تحول به ميان ميقطعه
دهد،اما در شئي متحرك، بايد نوعي ظرفيت حركـت وجـود   يدرست است كه اين امر در خارج رخ م

، »حسـن حركـت كـرد   «داشته باشد تا اتصاف آن شئي به حركت و تحول درسـت باشـد. لـذا گـزارة     
در ». سـنگ،حركت داده شـد  «شود، ناصحيح؛ در عوض گفته مي» سنگ،حركت كرد«صحيح است، اما 

طقي، همواره در تحول، اثري از شئي تحـول يافتـة   شود، از نگاه منتحول، امري كاملا جديد ايجاد نمي
  سابق، وجود دارد.

  فقه:
فقه در لغت به معناي علم به شئي و فهم آن است،به دليل برتري،شرف و فضل علم دين نسبت به 

تـوان از معلومـات   آن مـى  بـا كـه  داند ميلمى عفارابى فقه را . 4شوداطلاق مي »فقه« ديگر علوم،به آن
از فقه را صاحب معالم آورده, بـه نظـر    مشهوراصطلاحي تعريف  5را استنباط كرد.شرعى، مجهولات 

                                                 
ي، و مطالعات فرهنگ ـ يعلوم انسان پژوهشگاهتهران:  ،»يفرهنگ اصطلاحات منطق:«يخوانسار. ر.ك. محمد 1

 26، ص 1381دوم 
،به رفتـه شـده  اصـل گ  ني ـاز ا زي،ن»لهيح«؛ واژة758،ص1988ل،يدار الج:روتي،ب1ج»لسان العرب«ابن منظور:. 2

 -فرهنگ معاصر عربي«ي. ر.ك. آذرتاش آذرنوش:به مقصود دنيرس يشدن برا يبه حال يو حال رنگين يمعنا
  148،ص1379،تهران:نشر ني ،اول »فارسي

 6493،ص1377،تهران:انتشارات دانشگاه تهران،دوم 5،ج »لغت نامه دهخدا«. علي اكبر دهخدا:3
  1120همان،ص،4ج»لسان العرب«ابن منظور: .4
ترجمه حسين خديو جم، تهـران، شـركت انتشـارات علمـي و      ،احصاء العلوم ،فارابىالابونصر محمد ر.ك. .5

  .69ص ، 1369فرهنگي، 
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و آن 1»احكام شرعى فرعى است كه از دليل هاى تفصيلى به دست آمده اند ،علم و شناخت بهفقه«وى:
  باشد.آيند كه شامل كتاب،سنت،عقل و اجماع ميدلايل از منابع فقه به دست مي

    فقه سياسي:
فقـه   فقـه الدولـه،   فقـه الامـاره،   اسـت،كه از آن بـه   »فقه سياسي«هاي اين تحقيقاژهو يكي از كليد

شايد دليل عمدة آن تحولي اسـت كـه    شود.تبيين اين تركيب،امري آسان نيست.الحكومه  نيز تعبير مي
فقـه سياسـي    در سدة اخير در دانشهاي گوناگون رخ داده و علم فقه نيز از آن بر كنـار نمانـده اسـت.   

با  محدود و بيان كنندة احكام شخصي بوده است. بيشتر فقهي فردمحور، مشروطه، ةتقريبا تا دور شيعه
اي از فقـه  برخي فقه سياسي را همچنان گرايش و شاخه توجه به اين فراگرد و تصورات ذهني پيشين،

فقـه سياسـي   پردازنـد را  دانند و لذا زوايا و ابوابي كه در فقه عمومي به مسائل سياسي مـي عمومي مي
 مباحث جهاد، هيكلبراي  يعنوانكنند يا تعريف مي ،نيمكلف ياسيفهم احكام س لذا آن را به شناسند.مي

در .2داننـد مـي  از منكر،حسبه،خراج، فئ، اموال و... كه در فقه اسلام مطرح است، يامر به معروف و نه
شـوري،   عـروف و نهـي از منكـر،   مانند امر بـه م حتي هنگامي كه از مسائل اجتماعي  اين نگرش غالبا

  حاكم است. نگاه فردي بر مسائل، آيد،جهاد و... نيز سخن به ميان مي خراج،احزاب، 
تحولات معرفتي سدة گذشته و به ويـژه پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي       حضور مفاهيم جديد،

ذا اين دانش نيـز از آن  ل روبرو كرد. كه اين دانش را با چالشهايي وار بودايران،چندان فراوان و سيلاب
گرفـت.در ايـن دوران،فقـه    تر و اجتماعي بـه خـود   دايرة محدود گذشته بيرون آمده و معنايي گسترده

تواند بدون نگاه به رويدادهاي اجتماع و تحولات تحميل شوندة روزگار به حيـات  توانست و نمينمي
كرد.لذا كـم  رساني به جامعة اسلامي دور ميبهره آن را از امكان خود ادامه دهد،بي اعتنايي به پيرامون،

بـه   فـراهم شـد.   ،راتر از تكاليف فـردي به مسائل كلان اجتماع و ف فقه سياسي،پرداختن هاي كم زمينه
را كه در  يافراد مسلمان را روشن كند ومشكلات فيدر صدد است تا وظا هيفق ،نگاه كيدر  ديگر بيان
رسـاند.   ياري ـ يمدارعتيو شر يدارنيزد و مكلفان را در دمرتفع سا ديآ يم شياحكام پ ياجرا ريمس
تحقق همان آرمـان   يستاآن در را يها يبند ميمثالها و تقس ينگاه موضوع فقه،مسائل فقه و حت نيبا ا

 ،شـان  يفـرد  تيكه افراد به جز هو نيبر ا يهم هست مبن يگرينگاه،نگاه د ني. دركنار ارديگ يقرار م
دو نـوع موضـوع را    سـت يبا يم هياست و فق يدارند كه موضوع احكام زيه نبه نام جامع يجمع يتيهو

                                                 
اوامر و نواهي(معالم الدين و ملاذ المجتهدين)،بـه اهتمـام مهـدي محقـق،     «.حسن بن زين الدين شهيد ثاني: 1

 1،ص1385دانشگاه تهران، اول 
 37،ص 1379،انتشارات امير كبير،اول 1ج ،»ياسيفقه س«ي:دزنجانيعمر.ك.عباسعلي  . 2
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 رنـد يناپذ ييجدا تيدو هو نيبلكه ا گر،يكديراروشن سازد، آن هم نه جدا از  كيهر احكامبشناسد و
    .1سازد يشدن به نگاه اول را فراهم م دهيكش ةنيزم،دو نيا كيو تفك

، انديشة سياسي اسلام نيـز  2شودتامل سياسي مي ة سياسي، عام و كلي است و شامل هر نوعانديش
شـود و در نگـاهي كلـي    در بردارندة گرايشهاي فقه سياسي، فلسفة سياسي، كلام سياسي و...غيره مـي 

رسيدن به سـعادت  از وحي و سنت است كه خط هدايت جامعه مسلمانان را براي  اي  برگرفتهانديشه
  كند.ترسيم ميدنيوي و اخروي 
امروز به تعريف جديدى از فقه  سياسـى نيـاز داريـم تـا بـه مسـايل جديـد         ديدگاه، بر اساس اين

سياسى، پاسخ دهد، يعنى صرف نظر از مسايلى كه در گذشته بوده است. در فقه  سياسى بايـد در هـر   
زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و پاسخى از فقه داشته باشيم. اين فقه، غيـر از نظريـات و   

اسـت كـه بـا     4فقه عمـومي يا  اسلام ياسيس انديشة اي ازشاخه فقه سياسي،بنابراين   3قهاست.آراى ف
پيوند  نحوة ارتباط فرد با ديگر شهروندان، در عرصة اجتماع و سياست، تكيه بر روش شناسي اجتهاد،

مـاعي  گشايش مشكلات اجت مسائل نوپديد، ارتباط دولت اسلامي با ديگر دولتها، شهروندان با دولت،
  كند.و ارائة الگوهاي مطلوب را بررسي مي

    تحول فقه سياسي:
تحول انواع گوناگون دارد، فعال يا منفعل؛ عرْضي يا طولي؛ استكمالي يا گسسـته از پيشـينه؛ طبعـا    

-هاي متفاوتي در پي دارد. به اختصار بيان مـي گرايش به هر يك از اين انواع تحول، پيامدها و تحليل

به معنـاي   باشد،از تحول فقه سياسي در اين نوشته، تحول فعال، طولي و استكمالي ميكنيم كه منظور 
اي نوپديـد ديگـر   آن است كه اين حوزة فكري از يك پوستة فكري و زماني به در آمده و وارد عرصه

اما اين پوشش جديد از امر دگرگون شدة پيشين، داراي نشان اسـت و وارد دنيـاي جديـد     شده است
، در عين آن كه اين تحول صرفا واكنشي و منفعلانـه نيـز   عناي گسست كامل از سنت نيستشدن به م

برخلاف تحـول عرضـي، در تحـول فعـالِ      .نبوده است هر چند كه از پيرامون خود تاثير پذيرفته است
توان در فهـم جديـد از برتـري    طولي، فهم و برداشت جديد با فهم پيشين در تعارض نيست و گاه مي

تحول در اين دانش به معناي دگرگوني در بسـياري   و رو به جلو بودن آن سخن به ميان آورد.معرفت 
                                                 

 37،ص 1379،تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،اول 1ج  ،يفقه پژوه ،يزيمهر يمهدر.ك. . 1
 ،1373ترجمه:فرهنگ رجايي،تهران:انتشارات علمي فرهنگي،اول »فلسفه سياسي چيست«.ر.ك. لئواشتراوس: 2
  8 ، ص1378بهار ،  4علوم سياسى، ش ، جانى عباسعلى عميد زن . 3
اي از فقـه  تواند تبديل به دانشي مستقل گردد و برخي ديگـرآن را شـاخه  .برخي معتقدند كه فقه سياسي،مي 4

 دانند.عمومي مي
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محـور و تـلاش   هاي فكري و حركت و گذر از نگرشهاي فردمحور به جامعـه حوزه مسائل، از اصول،
در  در اين عرصة تحولي، فقه است،» الگونظام ارائة « در جهت» پردازينظريه«براي رسيدن به ساحت 

   از انفعال به در آمده و وارد گسترة توليدكنندگي و تكاپوي فعالانه شده است. راگردي استكماليف
    اجتهاد:

معنـاي تـلاش و    1اجتهاد در لغت،از ريشة جهد(به معناي طاقت) باشد يا جهد(به معنـاي مشـقت)  
 ،هـد به هـدف و ج رسيدن به كار گرفتن تمام توان و تلاش براى  هد،ج كوشش را به همراه خود دارد.

كوشـش در اصـطلاح   ى امعن ـبعدها  2.زندگى كند و سختي، با آن به رنج فرد قانعاست كه  زاندكىيچ
معناي مصطلح خود را پيدا كرد  اين مفهوم به عرصة علم اصول و فقه كه وارد شد، باقي ماند.»اجتهاد«

الوصـول الـى    هي ـنها«) در كتاب736علامه حلى (متوفى  توان از آن ارائه كرد.و تعريفي واحد نيز نمي
به ظن نسبت به احكـام شـرعى    ابىيدست براي همه توان  رىيبه كارگ جتهادا :سدينومي»علم الاصول

-را در تعريف اجتهاد مـي 4»ملكه«در اين راستا برخي واژه.3اي كه موجب سرزنش نگردد،به گونهاست

را در تعريـف،ذكر  »تحصـيل حجـت  «،»تحصيل ظـن «دانند،به جايرا كافي نمي»ظن«آورند و برخي كه 
آقا ضياء عراقي در تعريف اجتهاد علاوة بر نكات مـذكور بـر بـه دسـت آوردن شـناخت و       5اند.كرده

شـوندة  تعريف وي ناظر به مسائل دگرگـون  6معرفت دربارة وظايف مورد ابتلاء در زندگي تاكيد دارد.
    زندگي و مسائل پيش روست.

تحصـيل حكـم   «آيد آن اسـت كـه اجتهـاد بـه     اريف به چشم ميآن چه بيش از هر چيز در اين تع
محدود شده است. بنـابراين اجتهـاد معمـولا در    » هيالفقه القواعد«و تلاش براي به كف آوردن» شرعي

باشـد، محصـور اسـت، امـا اگـر بـه زوايـاي        » ذكر و بيان احكام فردي«فقه عملي و محدود كه همانا 
بسياري از مسـائل گونـاگون سياسـت، اجتمـاع و اقتصـاد را در       توانگستردة فقه عملي نگاه شود، مي
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اسـت،   1»تفقه در ديـن «كه در واقع آية » نفْر«برگيرد و موضع اسلام را نسبت به آنها تبيين كند. در آية 
اي فراتر از فهم احكام و دايرة تنگ آن تاكيد شده است، علامه طباطبايي به اين امر اشـاره دارد  بر نكته

نه خصوص احكـام   فهميدن همه معارف دينى از اصول و فروع آن است،، ه در ديناز تفقّ مقصود«كه 
كـه   دليل اينه ،باست اصطلاح شده براي آن»فقه«كلمه  و متشرعين علماى دينزبان  كه فعلا در عملى

 و احكـام  با گفـتن مسـائل  فقط  نه»(تفقه در همة دين«تنها با » انذار«امر  ،»همنذروا قومو لي«مى فرمايد:
تواند فراتر از حد معهـود و معـروف،   لذا اجتهاد مي 2رسد و اين امري بديهي است.)به انجام ميعملى
، پويـا و  هاي گوناگون اجتماع، سياست، تربيت، بينش و منش افراد را در برگيرد و فقهي فعـال ساحت

تـوان گفـت   فـوق مـي  با لحاظ تعـاريف و مطالـب    پاسخگو به نيازهاي نوشوندة زمان و مكان داشت.
اجتهاد،تلاشي روشمند و عقلي براي به كف آوردن حجت و ظن شرعي در مسائل ديني، متناسـب بـا   

  زمانها و مكانهاي مختلف است.

  روش و چارچوب نظري دوم:گفتار 
 »دارمانسـج اسـامانة  «بـه معنـاي   » روش«به دو معنا به كار رفته است. يكي  ،در اين نوشته» روش«

و  شودرديابي مي ،رساله، اجتهاد است و اين كه تحول فقه سياسي شيعه در اين روش است كه در اين
در  روش مـا  ؛وجـود دارد كه در كتب روش تحقيـق  است روش به معناي، روش تحقيق معهود  ديگر،

اسـت، تـا    3تحليلي -توصيفياي و متون موجود در موضوع؛ اين نوشته، ضمن توجه به منابع كتابخانه
تحول در فقه سياسي شـيعه را توصـيف و    پيچيدگي هاي مربوط به موضوع با بهره از آن، شايد بتوان
با ديگر چه ارتباطهايى بحث از برداشتها و تحولات فقه سياسي و اين كه قسمت كه در آن تحليل كرد.

 دهيم، امـا و در از تحول فقه سياسي گزارش مي كنيم توصيف مىاجزاء فقه يا زمانة خود داشته است، 
بـا رويكـردي اسـتدلالي، اسـتنتاجي مقولـه بيـان شـده را        پردازيم، هنگامي كه به تحليل اين تحول مي

رابطـه  كنـيم و  جويي مـي كنيم، فرايند آن تحول را در يك سامانة روشي پيعلّت يابي مي، كاويم ميوا
توصيف تحول و  ايم. در اين نوشته، ضمنكنيم، روش تحليلي برگرفتهبين دو پديده يا مساله رصد مي
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در دين آگاهى پيدا   ) دسته اى بمانند و ( ن، دسته اى كوچ نمى كنند تا پس چرا از هر فرقه اى از آنا:«122التوبة
 ».بترسند؟ ) از كيفر الهى  ( باشد كه آنان  -وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند-كنند و قوم خود را 

ه ،موسسـه الاعلمـي للمطبوعات،بيروت،الطبع ـ  11،ج»الميزان في تفسير القرآن«.سيد محمد حسين طباطبايي: 2
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3  .  descriptive-analytic 


